
  انقلاب ضد نماي انقلابي
  در قرآن

  

 ـ    باشند كه با پيام آگاهيالهي مي هاي انقلاب آفرين قرآن، پيامبرانبارزترين چهره  ببخـش وحـي كـه از جان
در اسارت طـاغوت را بـر دوش خـويش     ي آگاه نمودن و آزادي بخشيدن به جامعه نمايند، رسالتخدا دريافت مي

  :از بعثت يعني دريافت وحي از جانب پيامبر به ترتيب چنين است مراحل انقلاب پس. نماينداحساس مي
مردم را بـه اسـارت    ،ددر اين مرحله، طاغوت در اوج قدرت خويش است و با فرهنگ طاغوتي خو: دعوت -1

 مرحلـه  در ايـن . به سواري دادن واداشته اسـت  ،و در پناه اين ناآگاهي، آنان را همچون چهارپايان 1فكري كشيده
و ديگري زنجيري كه مغز و روحـش   ؛يكي آنچه دست او را بسته و جسم او را آزرده. جامعه در دو بند اسير است

 ـ شود؛س ميشود و هم رنج و دردش احسابند نخستين، هم به چشم ديده مي. را در بند كشيده است ا زنجيـر  ام
احسـاس   ،آن رئي و نامحسـوس اسـت و اسـيرِ   لي است، لكن نامتر از اوتر و ناگسستنيدوم گرچه به مراتب محكم

افتـد،  در پناه فرهنگ طاغوتي، اسيران زندانبانان خويشند و هر كس را كه به فكر رهايي آنان مي .كنداسارت نمي
ترين اقدام، رها ساختن افكـار  در چنين شرايطي براي آزادي ايشان، نخستين و اساسي. پندارنددشمن خويش مي

مردم زنجيرهايي را كه بر دسـت و پايشـان نهـاده شـده،      ،گ طاغوتي است؛ زيرا پس از آنجامعه از اسارت فرهن
توان به نيـروي  مي ،آناننمودن آيند و در نتيجه با راهنمايي كنند و خود درصدد پاره كردن آنها برمياحساس مي

 2.خودشان، بندهاي جسمشان را در هم شكست

و فريـادي   3آوردبخشي است كه خلقِ به بند كشـيده را بـه خـود مـي     لين گام، پيام آگاهيدعوت به عنوان او
 طاغوت كه از خطر چنين پيامي آگاه است، به هـر وسـيله  . كندبه غفلت خفته را بيدار مي ياست كه جامعه

دهـد بـه هنگـام سـخن گفـتن      بار دستور مـي  يك. شود تا مانع از تأثير كلام پيامبر بر مردم شودل ميمتوس
  4.ر و صدا راه بياندازند و از رسيدن صداي او به ديگران مانع شوندپيامبر، س

تفـاوت  بـه  گيـرد؛ كـه پيـامبر    الهام مـي و خارج از كشور  بيگانگاند كه از كنهم ميبار ديگر پيامبر را متّ  
  5.كند استناد ميهام مزبورشاهدي بر كذب اتّ ، به عنوانپيامش با سخن بيگانگان

                                                            
  والَّذينَ كفََروُا أوَلياؤُهم الطَّاغوُت يخرْجِونَهم منَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمات: 257سوره بقره، آيه   ١
  لاَلَ الَّتي كاَنتَ عليَهمِويضَع عنْهم إِصرهَم والأْغَْ يأمْرُهم باِلْمعروُف وينْهاهم عنِ الْمنكَْرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرِّم عليَهمِ الخْبَائثَ: 157سوره اعراف، ايه   ٢
  مهِسنفُي أَلَوا اعفَرَج: 64سوره انبياء، آيه   ٣
  ذاَ الْقُرآْنِ والْغوَا فيه لَعلَّكمُ تَغلْبونَٰوقاَلَ الَّذينَ كفََروُا لاَ تسَمعوا له: 26سوره فصلت، آيه   ٤
  ذاَ لسانٌ عرَبيِ مبيِنٌحدونَ إلِيَه أعَجمي و هولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقوُلوُنَ إِنَّما يعلِّمه بشَرٌ  لسانُ الَّذي يلْ: 103حل، آيه سوره ن  ٥



از نظـر  افتـد و چـون   شود، به فكر معامله با پيامبر ميهاي مذبوحانه نااميد ميطاغوت وقتي از اين تلاش  
مـا حكومـت    :گويـد خطاب به او مـي  ثروت است، يا حكومت و يا شهوت؛ لذاهاي بشر يا غايت تلاشخودش 

دست  گذاريم و تو در عوضهاي زر و سيم و زيباترين دخترانمان را در اختيارت ميو گنجينه را العرب ةجزير
در ورشيد را در دست راستم و ماه را ي اگر خحتّ :فرمايدگاه كه پيامبر در پاسخ مي و آن ؛از سخن خود بردار

طاغوتيان بـه بهانـة ايـن انتخـاب كـه تمـامي        ؛دارمدست چپم قرار دهيد، باز هم دست از مبارزة خود برنمي
 1.دهندمجنون ميخورده و ، به وي لقب فريبشكند ميهاي طاغوتي را در هم  ارزش

دربنـد را   دهد و خفتگـانِ زاي خويش ادامه ميعليرغم اعمال طاغوتيان، پيامبر همچنان به تلاش آگاهي  
گرونـد  افرادي هشيار شده، به پيام رسول مي ،بيند به تدريج از ميان مستضعفانطاغوت كه مي. كندبيدار مي
زنـد و  گردد، دست به شـكنجه و آزار پيـروان پيـامبر مـي    عليه نظام طاغوتي نمايان مي هاي مخالفو حركت

دهـد و  حل را نابود كردن پيامبر تشخيص ميبيند، سرانجام تنها راهاثر ميچون تمامي اقدامات خويش را بي
را نيـز   مشيت الهي ايـن خدعـه دشـمن   . گيرد شبانه او را در بستر خواب به قتل برساندسرانجام تصميم مي

   .گذاردو بدينسان انقلاب، پاي به مرحلة دوم خود مي 2شوداز شهر خارج مي پيامبر شبانه سازد واثر مي بي
يعني كساني كه در قبال پيـام   ،"مؤمنان"شوند؛ در مرحلة نخستين، افراد جامعه به دو دسته تقسيم مي  
د كنن ـ م طاغوتي دفاع ميبرخاسته، از نظاكه روياروي مؤمنان به مخالفت با ايشان  "اركفّ"و  ؛باشندد ميمتعه

  .پردازندو آشكارا با پيامبر و يارانش به جنگ و ستيز مي
ن واتـر عن ـ بخش خود را در سطحي وسـيع يابد تا پيام رهاييپيامبر با هجرت خود امكان مي :هجرت -2  

قـدرت را   يلين هستهتري به داوري بگذارد و در پناه آن اوانيت رسالت خويش را در سطح وسيعكرده و حقّ
تشكيل دهـد و در ميـان مردمـي كـه بـه       3،اندخود اخراج شده ياز كاشانه ،هداني كه به جرم بيدارياز مجا

  .تازگي پيام به آنان رسيده است، طرفداران و همرزماني بيابد
 ـسو راه را بر كساني كه مي از يك. دهندطاغوتيان در اين مرحله نيز به اقدامات خود ادامه مي ا خواهند ب

كنند بر پيامبر از هر طريقي كه شده سعي مي ،كنند و از سوي ديگرسد مي ،به پيامبر بپيوندند ،هجرت خود
  .آنان است ي عانهاي از اقدامات سبها، نمونهناجوانمردانه به كاروان يحمله .و يارانش ضربتي وارد نمايند

قدرت مؤمنان، افرادي كـه   يهمعني كه در حوزبدين . شوداي بسته ميجناح تازه يدر اين مرحله، نطفه
خود را بـه كسـوت مؤمنـان     ،انقلاب بينند، با تأييد ظاهريه شكست ميرا محكوم ب مؤمنانعلني با  يهمقابل
انقـلاب ضـربه   به گيرند و از سوي ديگر، از درون انقلابي بهره مي يهآورند و از يك سو از امكانات جامعدرمي

                                                            
  لَمجنوُنٌوقاَلوُا يا أيَها الَّذي نُزِّلَ عليَه الذِّكرُْ إنَِّك : 6سوره حجر، آيه   ١
  إِلَّا تنَصْروُه فَقَد نصَرهَ اللَّه إِذْ أَخرَْجه الَّذينَ كَفَروُا: 40سوره توبه، آيه   ٢
  الَّذينَ أُخرِْجوا منْ ديارِهم بِغيَرِ حقٍّ إِلَّا أنَْ يقوُلوُا ربناَ اللَّه: 40سوره حج، آيه   ٣



چـون هنـوز پيـروزي انقـلاب قطعـي      در ايـن مرحلـه   . اندناميده شده "منافقين"در قرآن اين گروه . زنندمي
  .دهندآشكار ادامه مي يهنيست، تعداد اين اشخاص كم است و اكثريت مخالفان همچنان به مقابل

شود راه انقلاب را سد كند و سرانجام مستضـعفان مبـارز بـا قـدرت     دشمن در اين مرحله نيز موفق نمي
با حركت خويش به سوي موطن خود كه سالياني پيش از آن تبعيد شده بودند، گام  ،به فرمان پيامبر الهي و

كه بـه  دهد به شهر، به آنان تذكر مي پيامبر قبل از ورود مبارزان. گذارندانقلاب مي يهبه سوي سومين مرحل
اي پايـدار بـا انقـلاب    ينـه كه دستشان تا مرفق در خون مؤمنان آغشته است و بغـض و ك  جز چند تن معدود

بـا ايـن    .رحمت و عفو با آنان رفتار نمائيددارند، هر كس تسليم شد و انقلاب را تأييد كرد، از او بپذيريد و با 
فرمايدد، پيامبر دستور ورود به شهر را صادر ميتعه.  

و  گرفتار بودنـد ي كه ساليان درازي در اين شهر شكنجه شده و دربند اسارت مؤمنان مستضعف: فتح -3
كوچه و بـازار شـهر،    يهبار ديگر با مشاهد تنها به خاطر ايمانشان از موطن خود رانده و آواره شده بودند، يك

در يادشان زنده شـد و گروهـي زمـام اختيـار از كـف       ،ها و اجحافاتي كه بر آنان وارد گشته بودخاطرات ظلم
؛ پيامبر با شنيدن اين سخن بلافاصـله دسـتور داد   )نتقام استامروز روز ا(داده، با صداي بلند شعار دادند كه 

  ).امروز روز بخشش و رحمت است(گونه تغيير دهند كه تا شعار خود را بدين
گروه گروه همبسـتگي خـود    ،شهر بدون مقاومت چنداني فتح شده، در اختيار مستضعفان درآمد و مردم

  1.را با انقلاب اعلام داشتند
 رسيده و مبـارزه پايـان يافتـه اسـت؛     به اين مرحله پنداشتند كه انقلاب به نهايت شايد برخي با رسيدن

جنـاح  . اي در مبارزه آغاز شده بود و سنگر جديدي عليه انقلاب گشوده شـده بـود  تازه يهلكن در واقع مرحل
بـه ظـاهر   آن تشكيل شده بود، اكنون با پيوستن گـروه زيـادي از    ي ليهاو يههست ،سوم كه در دوران هجرت

اين جناح جديد براي خـود روش و  . آيدت يافته و به عنوان يك خطر جدي به صحنه ميقو ،شدگانمسلمان
 يهبراي آشنايي با خطوط اصلي چهر. نمايدهاي منحصر به خود عمل ميهاي خاص دارد و با ويژگيتاكتيك

به ظاهر خـود را مـؤمن    ،ر جمع انقلابيونگروهي از كساني كه د: فرمايدگيريم كه مياينان، از قرآن مدد مي
  2.اي بدان ايمان ندارندكنند، در واقع ذرهبه انقلاب معرفي مي

شمارند و خود را پيرو علم و منزّه از تفكّر ايمان الهي انقلابيون را ناشي از ناداني و جهل آنان مي منافقان
 3.انـد واقعيات را ناديده گرفته، به سفاهت گرائيـده پندارند؛ در حاليكه در حقيقت هم آنانند كه علمي ميغير 

و بـه  . 4آورنـد ي انقلابيون راستين را به شـگفت مـي  اين اشخاص چنان ظاهري خلقي و مردمي دارند كه حتّ

                                                            
  ورأيَت النَّاس يدخلُوُنَ في دينِ اللَّه أفَوْاجا جاء نصَرُ اللَّه والْفتَْحإِذاَ : 2 و1سوره نصر، آيه   ١
  ومنَ النَّاسِ منْ يقوُلُ آمنَّا بِاللَّه وباِليْومِ الĤْخرِ وما هم بِمؤمْنينَ: 8سوره بقره، آيه   ٢
  كنْ لاَ يعلَمونَٰآمنوُا كَما آمنَ النَّاس قاَلوُا أنَُؤمْنُ كَما آمنَ السفَهاء أَلاَ إِنَّهم هم السفَهاء ولَوإِذاَ قيلَ لَهم : 13سوره بقره، آيه   ٣
  وإِذاَ رأيَتَهم تُعجبِك أَجسامهم: 4سوره منافقون، آيه   ٤



نماياننـد  ه به رفاه و آسايش مادي ميتوجهنگام سخن گفتن آنچنان خويش را پاكباخته و فدائي انقلاب و بي
كـه   1دارند؛ لكن در عين اين سخنان فريبنده، معاندترين دشمن انقـلاب هميناننـد  واميكه همه را به تعجب 

ظـاهري و روال سـخن    يهو ايـن قياف ـ  .2دهنـد مصلحان جلوه مـي  ترين در عين فسادآفريني، خود را انقلابي
و از نظـر   5رنـد به شدت خودخواه و متكب 4،اينان در عين رياكاري با خلق. 3آنان است ي صهوجه مشخّ ،گفتن

  7.و در راه وصول به مقاصد خود از دروغ پردازي ابائي ندارند 6انحرافات زيادي دارند ،اخلاقي و عملي
دانند، به طـرق  ت خويش ميترين مانع موفقي بر را بزرگپيامنما، چون منافقان، اين ضد انقلابيون انقلابي

لصانه تمام هستي و ثـروت خـويش را در راه   سو مردمي را كه خااز يك. كنندمختلف سعي در تضعيف او مي
شـود  كنند اين عمل سـبب مـي  دارند و گمان ميگذارند، از اين كار باز ميبر ميپياماهداف انقلاب در اختيار 

ر پراكنده سازد، در حاليكه اينان شعور درك اين حقيقت را ندارند كه پيامبپيروان را از گرد  ،ضعف اقتصادي
را در  پيـامبر  كنند سخنانمنافقان سعي مي .8دارنددست از وي برنمي ،ه قيمت جانشاني ببر حتّپيامپيروان 

 9.دعوت به كارها، گفتاري عادي جلوه دهنـد و از ايـن طريـق راه سـرپيچي از دسـتورات وي را بـاز نماينـد       
 ـپياماي را كه همچنين منافقان، آينده لـي  آليسـتي  افتني و ايـده ناي ـد، دسـت ده ـت وعـده مـي  بر به امو تخي

  10.خوانند مي
 11.دارنـد خويش دست برنمي يهاز نقش بازدارند ،اجتماعي يهاينان از يك سو در مقابل هر اقدام سازند

ت انقلابي، اگر به منظور تضعيف اماز سوي ديگر و  12.دهندو مؤمنان پاكباز انقلاب را با طعن و كنايه آزار مي
  13.كشندبفرزندان ايشان را به خاك و خون  ونابودي كشاورزي آنها را به حاضرند  ،دستشان برسد
انقلاب، به منظور دست يافتن به اهداف پليد خود، حقايق را واژگونه جلـوه داده و   نمايان ضد اين انقلابي

اينـان هرگـاه    1.سـازند با تبليغات مسموم و عاري از حقيقت، واقعيات را در ديد مردم، ديگرگونه پديـدار مـي  
                                                            

  ما في قلَبِْه وهو ألََد الخْصامِ ٰيعجبِك قوَلُه في الْحياةِ الدنيْا ويشْهِد اللَّه علىَومنَ النَّاسِ منْ : 204سوره بقره، آيه   ١
  دونَأَلاَ إنَِّهم هم المْفسْ  وإِذاَ قيلَ لَهم لاَ تُفسْدوا في الأْرَضِ قاَلوُا إِنَّما نحَنُ مصلحونَ: 11و10سوره بقره، آيه   ٢
   ولوَ نَشاَء لأََريناَكهَم فلََعرفَتَْهم بسِيماهم ولتََعرفِنََّهم في لحَنِ القْوَلِ: 30سوره محمد، آيه   ٣
  يرَاءونَ النَّاس: 142سوره نساء، آيه   ٤
  وهم مستَكبِْروُنَ :5سوره منافقون، آيه   ٥
  الْمناَفقينَ هم الْفاَسقوُنَإِنَّ : 67سوره توبه، آيه   ٦
  إِنَّ الْمناَفقينَ لَكاَذبونَ: 1سوره منافقون، آيه   ٧
  كنَّ الْمناَفقينَ لاَ يفْقَهونَٰضِ ولَوللَّه خَزاَئنُ السماوات والأْرَ ينفْضَُّوا ٰولِ اللَّه حتَّىمنْ عندْ رس ٰهم الَّذينَ يقوُلوُنَ لاَ تنُْفقوُا علىَ: 7سوره منافقون، آيه   ٨
  فلَيْحذرَِ الَّذينَ يخاَلفوُنَ عنْ أمَرهِ أَنْ تصُيبهم فتنْةٌَ أوَ يصيبهم عذَاب أَليم... لاَ تَجعلوُا دعاء الرَّسولِ بينَكُم كَدعاء بعضكُم بعضاً : 63سوره نور، آيه   ٩
  وإِذْ يقوُلُ الْمناَفقوُنَ والَّذينَ في قلُوُبِهمِ مرضَ ما وعدناَ اللَّه ورسولُه إلَِّا غُروُرا: 12سوره احزاب، آيه   ١٠
  فقينَ يصدونَ عنكْ صدوداما أَنزَْلَ اللَّه وإِلىَ الرَّسولِ رأيَت الْمناَ ٰوإِذاَ قيلَ لَهم تعَالوَا إِلىَ: 61سوره نساء، آيه   ١١
   الَّذينَ يلْمزوُنَ الْمطَّوعينَ منَ الْمؤمْنينَ في الصدقاَت: 79سوره توبه، آيه   ١٢
  واللَّه لاَ يحب الْفسَاد يهلك الْحرثَْ والنَّسلَفي الأْرَضِ ليفسْد فيها و ٰسعى ٰوإِذاَ توَلَّى: 205سوره بقره، آيه   ١٣



گردد، خود را به كناري كشيده، به تماشـاي صـحنه   سازندگي و پيشرفت انقلاب پديدار ميمشكلي در مسير 
 ـ    مي ه ميـدان آمـده سـهم خـويش را طلـب      پردازند و سرانجام اگر خدا پيـروزي را نصـيب انقلابيـون كـرد، ب
ان پيـروز  هاي خود را از دشـمن ها و خبرچينينمايند و اگر مخالفان انقلاب پيروزي يافتند، مزد كارشكني مي
  2.گيرندمي

اي بـراي  از هـر زمينـه   ،و بدون هيچ قيد اخلاقي 3.باشندتوطئه عليه خلق مي يهدر انديش منافقان دائماً
پايي از آنان بـه  آيد، ردتا بدانجا كه در هر آشوبي كه در جامعه پيش مي 4.جويندمقاصد پليد خويش بهره مي

پردازند تا آنان را از وحدت در پناه پيـروي  هاي جامعه مي تلياينان از يك سو به تحريك اق 5.خوردچشم مي
ت خارج شديد، ما نيـز  حد اممتّ گويند اگر شما از جمعروي بكشانند و به آنان ميبر بازداشته و به تكپياماز 

با شما خارج خواهيم شد و در اين راه فرمان احدي را در جهت حفظ وحدت، اطاعت نخواهيم كرد و اگر كار 
كننـد از  ن سـعي مـي  از سـوي ديگـر منافقـا    6.به جنگ و كشتار كشيد، ما نيز به كمك شـما خـواهيم آمـد   

مقابل عامل  ده و با ايجاد يا بزرگنمائي آن دراستفاده كر ،اي بدان اعتقاد ندارندههاي مذهبي كه خود ذر قالب
ي براي بازماندگان نظام ين راه حتّاز ا ودستگي ايجاد كنند وبين آنان تفرقه و د ،بخش جامعه مؤمنينوحدت

آري منافقـان بـه خـاطر     7.ندسـاز طاغوتي، سنگري براي حمله بـه انقـلاب و رهبـر فـراهم      يهدر هم شكست
ي با بازماندگان سيسـتم كفـر و طـاغوت همدسـت     حتّ ،انقلابي خويش هاي ضددر توطئه ،دشمني با مؤمنان

  8.زنندوب ميعليه انقلاب دست به آش ،شوند و به ياري هممي
كـه بـراي آزادي و دموكراسـي سـر      هـايي خـواني نما عليرغم تمام شعارها و مرثيـه انقلابيون انقلابي ضد

  9.كنندط شوند، تمامي انقلابيون مؤمن را نابود و از صحنه خارج ميدهند، اگر مسلّ مي
پـس از پيـروزي    انقلاب در قـرآن كـه دشـمنانِ    نماهاي ضدهاي بارز انقلابي اين مختصري بود از ويژگي

. يابـد پايان نيافته و مبارزه همچنـان ادامـه مـي    ،فتح يهبنابراين انقلاب با رسيدن به مرحل. باشندانقلاب مي

                                                                                                                                                                                                
  يأمْروُنَ باِلْمنكَْرِ وينهْونَ عنِ الْمعروُف: 67سوره توبه، آيه   ١
  للْكاَفريِنَ نصَيب قاَلوُا أَلَم نسَتَحوِذْ عليَكمُ ونَمنعَكُم منَ الْمؤمْنينَالَّذينَ يترََبصونَ بكُِم فإَِنْ كاَنَ لَكُم فتَحْ منَ اللَّه قاَلوُا أَلَم نَكنُْ معكُم وإِنْ كاَنَ : 141سوره نساء، آيه   ٢
   يخاَدعونَ اللَّه والَّذينَ آمنوُا وما يخْدعونَ إِلَّا أنَْفسُهم: 9سوره بقره، آيه   ٣
  لاَءوه ٰهؤُلاَء ولاَ إِلىَ ٰلىَلك لاَ إِٰمذَبذَبيِنَ بينَ ذَ: 143سوره نساء، آيه   ٤
  كلَُّ ما ردوا إِلىَ الْفتنْةَِ أُركسوا فيها: 91سوره نساء، آيه   ٥
 لنَخَْرجُنَّ معكُم ولاَ نطُيع فيكُم أحَدا أبَدا وإِنْ قوُتلتْمُ أَلَم تَرَ إِلىَ الَّذينَ ناَفَقوُا يقوُلوُنَ لإِخوْانهِم الَّذينَ كَفَروُا منْ أهَلِ الْكتاَبِ لئَنْ أُخرْجِتُم: 11سوره حشر، آيه   ٦

 ُرَنَّكمْلنَنَص  
   منْ قبَلُ ينَ اتَّخذَوُا مسجِدا ضراَرا وكُفْراً وتفَْريِقاً بينَ الْمؤمْنينَ وإِرصادا لمنْ حارب اللَّه ورسولَهوالَّذ: 107سوره توبه، آيه   ٧
  الَّذينَ يتَّخذوُنَ الكْاَفريِنَ أوَلياء منْ دونِ الْمؤمْنينَ: 139سوره نساء، آيه   ٨
  يقوُلوُنَ لئَنْ رجعناَ إِلىَ الْمدينةَِ ليَخْرجِنَّ الأَْعزُّ منْها الأَْذلََّ: 8سوره منافقون، آيه   ٩



نماها را چنـين  هاي فوق در مورد منافقين، نحوه و روش رويارويي با اين انقلابيقرآن كريم علاوه بر افشاگري
  :دنمايتعيين مي

به ديد دشـمن نگريسـت و مراقـب اعمـال     به آنان در عين ظاهر انقلابيشان،  ،ابتدا بايد با هشياري كامل
و از تأييـد و پيـروي ناآگاهانـه از     2و ايشان را به عنوان دوست در جمع انقلابيون راستين نپذيرفت 1.آنان بود

انكـار و اسـتهزاء فرهنـگ انقـلاب     جهـت  هـاي خـود در    پـردازي و هنگاميكه ايشان به يـاوه  3.آنان برحذر بود
 يهشوند، بايد تنهايشان گـذارد تـا بـا مشـاهد    انقلابي خويش مشغول مي پردازند و به دادن شعارهاي ضد مي

دارند و چنانچه كسـاني  ؛ دست از كارشان براندت انقلابي گشتهاماين حقيقت كه به خاطر سخنانشان مطرود 
جمعشان را ترك نكنند، چون حضورشـان سـياهي لشـگري بـراي      ،منافقانهاي  پردازيدر عين ياوه ،از مردم

انقلاب و در حكم تأييد سخن منافقان است؛ ضد 4.انقلابيون خواهند بود در ارزيابي الهي همسان ضد  
در چنين شرايطي بايد ابتدا به نصيحت و دلالت آنان بپـردازد و ايشـان را    ،انقلاب پپيامبر به عنوان رهبر

هـا و انـدرزها سـودمند    لكن اگـر نصـيحت   5.ر سازدانقلابيشان متذكّ ها و اقدامات ضدافكنيبه آثار سوء تفرقه
ادي كه در جامعه پرورانند و افري انقلاب را ميعليه اين منافقان و كساني كه در دل كينهبايد بر پيامنيفتاد، 

، قيام كرده، آنان را همچون طاغوت در هم كوبيده، نابود سازد و هر جا كـه ايـن دشـمنان    پراكنندشايعه مي
تـاريخ اسـت و    پايـان ت الهي در تمامي جوامع انقلابي تا مردم را يافت، اعدام كند؛ زيرا كه اين مشيو انقلاب 

 آري قرآن كريم وظايف انقلابيون را در مقابل ضد 6.اهد دادهاي الهي تبديل و تغييري رخ نخو تهرگز در سنّ
آن را تخطيّ ناپذير معرفـي   ،هاي انقلابي تاريخ انقلاب دقيقاً تعيين نموده، براي به فرجام رسيدن حركت ضد

  .... كرده است

                                                            
  هم الْعدو فاَحذرَهم: 4سوره منافقون، آيه   ١
  فلَاَ تتََّخذوُا منْهم أوَلياء: 89سوره نساء، آيه   ٢
  تطُعِ الْكاَفريِنَ والْمناَفقينَولاَ : 1سوره احزاب، آيه   ٣
  يخوُضوُا في حديث غيَرهِ إِنَّكُم إِذاً مثلْهُم ٰإِذاَ سمعتُم آيات اللَّه يكْفَرُ بِها ويستَهزَأُ بِها فلَاَ تَقْعدوا معهم حتَّى: 140سوره نساء، آيه   ٤
  وقلُْ لَهم في أنَْفسُهِم قوَلاً بليغاًوعظْهم : 63سوره نساء، آيه   ٥
أيَنَما ثُقفوُا لْعونينَرم م ثمُ لاَ يجاوِرونكَ فيها إِلَّا قلَيلاًلئَنْ لمَ ينتَْه الْمناَفقوُنَ والَّذينَ في قلُوُبِهمِ مرضَ والمْرْجِفوُنَ في الْمدينةَِ لنَُغْريِنَّك بِهِ: 62تا  60سوره احزاب، آيه   ٦

  سنَّةَ اللَّه في الَّذينَ خلَوَا منْ قبَلُ ولَنْ تَجِد لسنَّةِ اللَّه تبَديلاً أُخذوُا وقتُِّلوُا تَقتْيلاً


